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 هاي مسؤولیت درباره اسلامي مذاهب يفقه هاي ديدگاه مقايسه

 پزشکي کادر کیفري و حقوقي
 1طاهر علي محمدي

 

 چکیده
اقدامات پزشکان در راستاي درمان بيماران نه تنها مشروعيت، بلکه ضرورت دارد و 

شود، در آن  کفایي است. گاهي بيمار در اثر معالجه، تلف و یا دچار ضرر ميواجب 

 سؤالآید که آیا پزشک، ضامن است یا خير. پاسخ به این  به وجود مي سؤالصورت این 

 دگاهید ازموضوع هاي مختلف دارد. در این پژوهش که  نياز به بررسي موضوع از جنبه

مورد بررسي قرار به روش توصيفي تحليلي اهل سنت مذاهب چهارگانه  و هيفقه امام

توان پزشک را به طور مطلق ضامن دانست و  گرفته، چنين به دست آمده است که نمي

یا رأي بر تبرئه او داد؛ بلکه در صورت عدم أخذ برائت، نداشتن تخصص کافي و یا 

 باشد؛ در غير این صورت ضامن نيست. وقوع کوتاهي از او ضامن مي

 

 ، اذنمسؤوليت، معالجه، ، ضمانپزشک ان کلیدی:واژگ
  



 1390، تابستان و پاییز 8 و 7، شماره سال سوم              فقه پزشكي /  فصلنامه 10 

 

ه 
يس

مقا
گاه

يد
د

 
اي

ه
 

قه
ف

 ي
ت

ولی
سؤ

ه م
ار

درب
ي 

لام
اس

ب 
ذاه

م
ي 

وق
حق

ي 
ها

 

 مقدمه

یکي از موضوعات مبتلابه، چالش برانگيز و کاربردي که اهميت فراواني چه 

به لحاظ حقوقي و قضایي و چه به لحاظ اجتماعي دارد، مسأله ضمان پزشک است. 

 مسؤوليتبررسي این که از دیدگاه مذاهب پنجگانه پزشک معالج در چه صورتي 

حقوقي و کيفري خواهد داشت و در چه شرایطي ضامن نيست، در این پژوهش 

همه جانبه و تحليل  يبازنگرنيازمند این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. 

با  يهیاز افراد جامعه )بيماران و پزشکان( و قوه قضا يجامع است؛ چرا که بسيار

 است کلي سؤالاین ادن به پي پاسخ دتحقيق حاضر در مستقيم دارند.  يآن درگير

 مسؤوليتپزشک معالج در چه صورتي ضامن خواهد بود و با چه شرایطي  که

 حقوقي و کيفري نخواهد داشت.

 ضمان پزشک از دیدگاه مذاهب
مدني پزشک ناشي از رفتار و کردار او با بيماران است. اگر در اثر  مسؤوليت

مداواي پزشک، بيمار بميرد و یا عضوي از او تلف شود، ميان فقهاي مذاهب 

آور بودن اقدام او اختلافاتي چند وجود دارد که در ادامه  مسؤوليتپنجگانه در 

 آید:  مي

 ضمان پزشک از دیدگاه فقهای امامیه -الف

ده برخي از فقها اگر پزشک افراط و تفریط کند و مریض متضرر به عقي

شود، ضامن خواهد بود، حتي اگر رضایت مریض و یا ولي مریض را اخذ کرده 

باشد؛ زیرا رضایت و اذن در معالجه به معناي اذن در تلف کردن نيست، بلکه اذن 

اهي به معالجه مجوز شرعي براي معالجه است و این با ضمان در صورت کوت

 منافاتي ندارد.

درباره در پاسخ به استفتایي ( 141، ص1731، يحجت، طلعت)الله اراکي آیت 

ضمان و عدم ضمان پزشک، فتوا به ضمان او در یکي از سه فرض عدم تخصص، 
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پزشک با دارا بودن  مسؤوليتنبودن داده و قائل به عدم  مأذونکوتاهي کردن و 

 ن از بيمار یا ولي او شده است. سه شرع تخصص، عدم کوتاهي و داشتن اذ

، شهيد (44ص  44، ج هـ1411) پيش از ایشان نيز فقهایي چون صاحب جواهر

طبيب را در فرض ( 115ص 4، جهـ1414)و صاحب ریاض ( 41ص 4، جهـ1411)ثاني 

 اند. از طرف مریض بوده، ضامن دانسته مأذونکوتاهي، حتي اگر 

امام خميني از این فراتر رفته و پزشک را با وجود برخورداري از تخصص 

بودن از طرف بيمار یا ولي او ضامن دانسته است حتي اگر کوتاهي  مأذونکافي و 

 (444، هـ1411و  151ص 4، جهـ1711) .نکرده باشد

در مقابل برخي دیگر از فقها صرف اذن را کافي ندانسته و اخذ برائت را 

 (41ص 1، جهـ1414)مدني کاشاني،  .اند دم ضمان تلقي کردهمؤثر در ع

مطابق با این ( 1751، )گلدوزیان و همکاراناز قانون مجازات اسلامي  41اده م

 باشد. در این ماده آمده است:  فتوا مي

هایي که شخصا انجام  هرگاه طبيبي اگرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه»

کند هرچند با اذن مریض یا ولي او باشد باعث  دهد یا دستور آن را صادر مي مي

تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالي شود ضامن است مگر اینکه قبل از شروع 

ص ، 1751گلدوزیان و همکاران، ) .«به درمان از مریض یا ولي او برائت حاصل نماید

41) 
ان نيز بر همين مطلب اذع (41، ص 1751)گلدوزیان و همکاران،  44و  43مواد 

هرگاه بيطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در » دارد: بيان مي 43دارند. ماده 

معالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است 

 «که قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نماید. مگر این
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طبيب یا هرگاه »آمده است:  (41، ص 1751)گلدوزیان و همکاران،  44در ماده 

بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولي او یا از صاحب حيوان 

 «دار خسارت پدیده نخواهد بود. برائت حاصل نماید، عهده

صرف اذن را کافي در عدم ( 737ص 7، جهـ1411)ادریس  برخي دیگر مانند ابن

تعدي، اشهر  اند و برخي نيز ضامن نبودن پزشک را جز در صورت ضمان دانسته

اند؛ ضمان جز در صورت تعدي و تفریط نيست و ید وي هم ید  دانسته و گفته

ضمان و غصب نيست که مطلقاً ضامن باشد، بلکه ید اماني است و با اذن مالک 

 1تا، ج و سبزواري، بي 444صهـ، 1411، اصفهاني، 141، ص1741 ،آقابابایي) کند. تصرف مي

 4، ج1743)( و فخرالمحققين 441ص ،3تا، ج )بي ؛ اما محقق کرکي(554-551ص

حتي در صورت اخذ برائت نيز در عدم ضمان طبيب شک و تردید ( 443ص

 اند. کرده

بنابراین در صورتي که مریض در اثر معالجه تلف شود و ما قایل به عدم 

ضمان باشيم باید اولياي دم او قبلاً ابراء کرده باشند؛ البته با توجه به رجحان 

بيمار بر نفس خویش، چنان که وي در کمال عقل باشد اگر پزشک را ولایت 

پيش از معالجه و درمان ابراء کند، در سقوط ضمان پزشک کفایت خواهد کرد. 
 (151ص ،4، جهـ1711، و خميني 44ص ،44، جهـ1411)نجفي، 

 

 پزشک مسؤولیتامامیه بر  ی بررسي ادله -1

 استدلال شده احادیث ذیل است:ها  از جمله روایاتي که به آنسنت: 
من تطبب أ و »امام صادق)ع( از امام علي)ع( نقل کرده که فرموده است:  -

کسي ( 451ص 11ج هـ، 1411)حر عاملي،؛ تبيطر فليأ خذ ألبرأءه من وليه، و ألا فهو له ضأمن

که به پزشکي یا به بيطاري بپردازد باید از ولي مریض و صاحب حيوان برائت 

 «ه ضامن خواهد بود.بگيرد و گرن
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أ ن عليأً )ع( »امام صادق از پدرش امام باقر )ع( نقل نموده که فرموده است:  -
گري که  علي )ع( ختنه( 451، ص11هـ، ج 1411)حر عاملي،؛ ضمن ختأّنأً قطع حشفه غلام

 «حشفه کودکي را قطع کرده بود، ضامن گردانيد.

تطبّب و لم يکن بألطبّّ معروفأً من »از پيامبر )ص( نقل شده که فرموده است:  -
کسي که به پزشکي بپردازد و به طبابت (11ص ،11، جهـ1714)متقي هندي، ؛ فهو ضأمن

 «شناخته شده نباشد، ضامن است.

بر امام و »امام باقر )ع( از امام علي )ع( روایت کرده که فرموده است:  -

کان متقلب و حقه حاکم اسلامي واجب است که دانشمندان بي مبالات فاسق، پزش

 (441ص ،14، جهـ1411)حر عاملي، « بازان و کلاهبرداران تهيدست را زنداني کند.

توان پزشک را در هر شرایطي ضامن دانست؛ بلکه  بر اساس این روایات نمي

ضمان او منوط به این است که بدون أخذ برائت یا بدون داشتن تخصص کافي 

داشتن این شرایط کوتاهي کرده باشد؛ اما اگر اقدام به معالجه نماید و یا با وجود 

اي از او سر  با داشتن تخصص لازم، اخذ برائت کرده و در معالجه مریض کوتاهي

 نزده باشد، ضامن نخواهد بود.

است، « يجب أسقأط مأ لم»اگر گفته شود، لازمه عمل به ظاهر روایت اول، 

مه تا مجبور باشيم از این حکم مستند به روایت است نه قواعد عا خواهيم گفت

نيز اگر اشکال شود  (144ش، 1741، آقابابایي)یجب پاسخ بدهيم  اشکال اسقاط ما لم

عليه غيربالغ یا مجنون باشد، اما  که این روایت اختصاص به جایي دارد که مجني

در صورتي که وي عاقل مکلف باشد و پزشک را به انجام عملي امر کند و 

وي دست به ارتکاب آن عمل بزند، به دليل اصل پزشک هم بر اساس دستور 

، هـ1411برائت، ضامن نيست، چه اخذ برائت کند و چه نکند. )ابن ادریس حلي، 

با توجه به رجحان ولایت بيمار بر نفس  دهيم که اولاً ( پاسخ مي737ص، 7ج
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کند، و  که در کمال عقل باشد، ابراي او در سقوط ضمان کفایت مي خویش، چنان

 وقتي روایت هست، نوبت به اصل عملي نخواهد رسيد. ثانياً
به نقل از اصفهاني،  141-145، ص1741 ،آقابابایي)که گفته شده است  چنان ضمناً

مراد از برائت در این جا، اذن در معالجه هم نيست زیرا اراده ، (444، صهـ1411

 . ویل داردأویل و نيز دليل بر تأمعناي اذن از واژه برائت، نياز به ت

شهيد ، (44ص ،44، جهـ1411)برخي از فقها، از جمله صاحب جواهر اجماع: 

 مسؤوليتبر  (115ص 4،، جهـ1414)و صاحب ریاض ( 41ص ،4، جهـ1411)ثاني 

از طرف  مأذونحتي اگر  اند، پزشک در صورت کوتاهي به اجماع استناد کرده

 مریض باشد. البته این اجماع ارزش استناد ندارد چون اجماع مدرکي است.

تر از مباشر باشد، سبب  بر اساس این قاعده اگر سبب قوي قاعده تسبیب:

کند؛ مانند آن  ضامن است. این قاعده در برخي موارد با کار پزشک مطابقت مي

و پرستار آن را اجرا نماید جایي که دستور تزریق آمپولي را به مریض صادر کند 

و بيمار در اثر تزریق فلج شود یا بميرد، که در چنين فرضي، طبيب که سبب 

 است، ضامن خواهد بود نه پرستاري که مباشر است. 
 اند: گفته( 1741)بجنوردي، در همين خصوص برخي محققان 

را اگر دکتر دارویي تجویز کند و این دارو سم کشنده باشد و پرستار آن »

به مریض بدهد و آن سم مریض را تلف کند، در این مورد استناد جنایت به سبب 

خصوص در جایي که مباشر )پرستار( ه تر از مباشر )پرستار( است ب )دکتر( قوي

جاهل باشد و سبب )دکتر( عالم باشد به این که آن دارو سم کشنده است. بله، 

کشنده است و آن را به بيمار بدهد، اگر پرستار آگاه باشد به این که این دارو سم 

 (44ص 1)ج .«در این صورت او ضامن و گناهکار است

تواند ضمانت پزشک را به صورت مطلق  رسد که این قاعده هم نمي به نظر مي

ثابت کند. در واقع اثبات سببيت پزشک و ضمانت تسبيبي او فرع بر این است که 
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گاه  شرایطي ضامن است؛آنمستفاد از روایات ثابت شود که پزشک در هر 

هم باعث تلف و یا ضرر شود  خواهيم گفت طبق قاعده تسبيب اگر پزشک تسبيباً

ضامن است؛ اما اگر ضمانت او محدود به قيود و شرایطي باشد در آن صورت اگر 

شرایط ضمانت حاصل نشود، پزشک ضامن نخواهد بود خواه مباشرتا موجب تلف 

 .باًو یا ضرر شده باشد، خواه تسبي

لاضرر و لاضرأر في »: مفاد این قاعده که بر اساس حدیث مشهور قاعده لاضرر
ساخته شده، آن است که اگر کسي بر دیگري ضرر و زیاني وارد کند، « ألاسلام

ضامن است و باید جبران کند. از مصادیق این قاعده ضرري است که از جانب 

 1، ج1741)بجنوردي، است  شود در این مورد گفته شده پزشک بر بيمار وارد مي

محتمل است حدیث )لاضرر و لاضرار( نفي ضرري کند که همان ورود » :(44ص

نقص به مال، اعتبار و بدن انسان و ضرار به معناي نفي هرگونه حکمي که موجب 

 «مکروه، مشقت و حرج بر مسلمين باشد.

، از آن کند؛ زیرا اولاً رسد که این قاعده هم چيزي را ثابت نمي به نظر مي

جایي که پزشک تعمدي در اضرار به غير ندارد، حکم قصاص هم موضوعيت 

نخواهد داشت مگر آنکه بدون داشتن دانش لازم اقدام به معالجه کرده باشد. بحث 

دیه هم منتفي است وقتي که مریض یا ولي مریض، پزشک را برئ کرده باشند. 

کند که از روایات  ابت ميبنابراین قاعده لاضرر در این جا همان چيزي را ث

 شود. استنتاج مي

بر اساس این قاعده، اتلاف کننده جان یا مال به طور مطلق  قاعده اتلاف:

این قاعده مقيد به قصد و عدم قصد بلوغ و عدم بلوغ و علم و جهل  .ضامن است

نيست لذا اگر طبيب باعث تلف یا فوت و یا نقص عضو مریض شود، ضامن است 

، 1، ج1741)بجنوردي،  .باشد قصد اتلاف ندارد، مصداق شبه عمد مي جا که و از آن

 (44ص
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که  چنان این قاعده هم مثبت ادعاي ضمانت به طور مطلق نيست؛ زیرا اولاً

کيفري و حکم  مسؤوليتگفته شد، پزشک تعمدي در اتلاف ندارد. بنابراین 

یض یا قصاصي هم وجود نخواهد داشت. بحث دیه هم منتفي است وقتي که مر

 ولي مریض، پزشک را برئ کرده باشند. 

طبق این قاعده اگر پزشک، دارویي براي بيمار تجویز نماید و قاعده غرور: 

مریضي که جاهل به ضرر مترتب بر فعل است با اعتماد به او آن را مصرف کند 

و در اثر مصرف، فلج شود یا فوت کند و یا دچار نقص عضو گردد، ضامن است. 

پاسخ به استدلال به این قاعده از پاسخ ما به قواعد ( 437ص ،1، ج1741)بجنوردي، 

شود و نيازي به تکرار نيست. البته اگر علم به مضر و یا کشنده  قبلي فهميده مي

 بودن دارو داشته باشد و با فریب به مریض تجویز کند، قطعاً ضامن است.

 

 ضمان پزشک از دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت -ب

چه پزشک متخصص و حاذق به مداواى بيمارى به  چناندر مذهب حنفیه:  -1

اذن بيمار یا ولي او بپردازد و او را درمان کند، ولى بيمار بر اثر مداواي او جان 

بارى براى بيمار در پى داشته باشد، پزشک  سپارد و یا اقدام پزشک، نتایج زیان

گویند در صورتي  در این مورد ميبرخي از فقهاي حنفي شود.  ول شناخته نمىؤمس

باشد، اما با این  مأذونکه پزشک وظيفه خود را انجام دهد و کوتاهي نکند و 

( 711ص ،3، جهـ1411. )کاساني،وجود تلف واقع شود، پزشک ضامن نخواهد بود

گوید اگر  نيز بر همين عقيده است. فقيه دیگري مي( 44ص ،1تا، ج )بيبغدادي 

)طوري،  .منجر به تلف شود ضمان بر عهده او خواهد بودپزشک اشتباه کند و 

 (15ص ،4، جهـ1414
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و ابن همام،  411و411ص ،1، جهـ1411)زحيلي، که گفته شده است  بنابراین چنان

علماي حنفي مذهب پزشک حاذق و ماهر را به دو دليل  ،(54-53ص ،1، جهـ1744

 دانند: زیر ضامن نمي

 برئ مسؤوليتولي او به پزشک، او را از  رضایت و اذن بيمار یا دلیل اول:

کند لذا اگر پزشکي به مقررات پزشکي و علمي پایبند باشد و بر آن اساس  مي

 بيمار را معالجه کند و بيمار بميرد، پزشک ضامن نيست.

ضرورت اجتماعي؛ بسياري از جامعه به عمل پزشک نياز دارند و  دلیل دوم:

از او باعث تشویق پزشکان به درمان و  مسؤوليتعدم ضمان پزشک و رفع 

 رسد. شود وگرنه به جامعه زیان مي معالجه مي

ظاهر مدعاي اینان آن است که اذن مریض یا ولي او در رفع ضمان کفایت 

کند و نيازي به اخذ برائت نيست. البته این در صورتي است که پزشک در  مي

 ا در هر صورت ضامن است.طبابتش اشتباه نکند و الّ

از دیدگاه فقهاي مالکيه در صورتي که پزشک، در در مذهب مالکیه:  -2

کار خود تخصص داشته باشد و دوایي را به مریض بدهد که بر اثر آن دوا بميرد، 

ا اگر اشتباه کند و به سبب این اشتباه تلف ام ضماني بر وي یا عاقله وي نيست

لف شده کمتر از ثلث ي عضو ت واقع شود ضامن است به این صورت که اگر دیه

شود و اگر از ثلث بيشتر باشد بر  دیه کامل باشد، از مال خود پزشک پرداخت مي

 (711ص ،4تا، ج و ابوالبرکات، بي 144ص ،4، جهـ1411رشد،  .)ابنعهده عاقله خواهد بود

 گوید:  ميتا(  )بي دسوقي

اگر پزشک ماهر نباشد و طبابت کند و تلف واقع شود در ضمان وي یا »

عاقله دو قول وجود دارد: قول اول قول امام مالک است که ضمان را بر عهده خود 

داند و قول  داند. قول دیگر قول ابن قاسم است که عاقله را ضامن مي طبيب مي
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« شود. مالک ارجح است. همچنين در این صورت پزشک تعزیر و زنداني نيز مي
 (44ص 4)ج

الم به طبابت نباشد خود وي ابن رشد معتقد است در صورتي که پزشک ع

ضامن است نه عاقله و در این رأي به روایتي که از پيامبر)ص( نقل شده است 

من تطبب و لم یعلم منه قبل ذلک طب » که فرمود:( 743ص ،4، جهـ1411)کند استناد مي
هر کس طبابت کند و پيش از آن به  (1144ص 4، جهـ1751)ابوداود، ؛ فهو ضأمن

 .«شد، ضامن استپزشکي شناخته نبا

وجود  -1دانند مگر با وجود دو شرط:  بنابراین مالکيه پزشک را ضامن مي

وجود اذن از طرف ولي بيمار یا از طرف خود بيمار. چون  -4اذن از طرف شارع 

شود و اذن ولي  اذن شارع موجب مباح بودن و مشروعيت اشتغال به طبابت مي

ب هر چه به صلاح بيمار است انجام بيمار یا خود بيمار سبب خواهد شد که طبي

ي بر عهده پزشک نخواهد بود مشروط به مسؤوليتدهد. با جمع بودن این دو، 

)محمدبن  .که طبيب با اصول علمي طبابت مخالفت ننماید و در معالجه خطا نکند این

بنابراین از دیدگاه مالکيه پزشک در صورت داشتن تخصص  (141، ص4تا، ج علي، بي

 که در طبابتش اشتباه کند. ضامن نخواهد بود مگر آنو اذن، 

گویند در صورتي  : فقهاي شافعيه در این خصوص ميدر مذهب شافعیه -3

که پزشک حاذق باشد و با اذن کسي که اذن وي معتبر باشد به امر معالجه 

 بپردازد، اما تلف شود و پزشک در عمل طبابت کوتاهي نکرده باشد ضامن نيست.
 ( 414ص ،4تا، ج و شربيني، بي 711ص ،7تا، ج )نووي، بي

در صورتي که پزشک در امر طبابت »گوید:  مي( 113ص ،1تا، ج )بيشرواني 

اشتباه کند و تلف شود دیه بر عهده وي خواهد بود. نيز پزشکي که عالم به طبابت 

 «نباشد در صورت وقوع اتلاف ضامن است.

از پزشک آن است که عملش را با اذن بيمار انجام دهد  مسؤوليتعلت رفع 

و قصد وي اصلاح و بهبود مریض و نه اضرار باشد. هرگاه این دو شرط اجتماع 
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ي ندارد البته این مسؤوليتشود و در قبال تلف  کنند، عمل و معالجه بر او مباح مي

با نظر افراد  دهد موافق چه طبيب به عنوان معالجه انجام مي در صورتي است که آن

 ( 54ص ،1، جهـ1417)شافعي، متخصص در علم طبابت باشد. 

بنابراین به نظر شافعيه در صورتي که بيمار تلف یا دچار نقص عضو شود او 

توانند قصاص پزشک را بطلبند و یا درخواست دیه کنند، چون  یا اولياي او نمي

ز بيمار یا ولي او پزشک مقررات اصولي پزشکي و علمي را رعایت کرده و اذن ا

گرفته و قصدش بهبود یافتن مریض بوده است بنابراین در قبال خطاي خود 

 (51و  54، ص1هـ، ج1417)شافعي،  .ول نيستؤمس

به عقيده فقهاي حنابله در صورتي که پزشک ماهر  در مذهب حنبلیه: -4

معالجه  باشد و اذن در مداواي بيمار داشته و تعدي نيز نکرده باشد اما در بر اثر

تلف واقع شود ضامن نيست، هرچند درد و بيماري سرایت کند. حکم این مورد 

جایي است حاکم دست سارق را قطع کند که در آن صورت اگر بيماري  مانند آن

سرایت نماید و تعدي نشده باشد حاکم ضامن نيست، اما اگر پزشک حاذق باشد 

ابن ( 144ص 5، جهـ1415بن قدامه، )ا .ولي خطا کند یا تعدي نماید، ضامن خواهد بود

 گوید:  مي( هـ1411)مفلح 

اگر پزشک داراي مهارت و تخصص لازم باشد و عمل و معالجه منجر به »

ول نيست؛ چون فعل مباحي را انجام داده این همانند ؤتلف یا نقص عضو شود مس

آن است که شخص محکوم بر اثر اجراي حد بميرد که در آن صورت مأمور 

 مجري حکم ضامن نيست. 

آنان معتقدند که اگر پزشک حاذق و داراي مهارت باشد و خطایي کند که 

انجام منجر به تلف یا نقص عضو مریض گردد ضامن نيست؛ چون فعل مباحي را 

  (111و  111، صهـ1411ابن مفلح، )داده است. 
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 قواعد فقه اهل سنت و ضمان پزشک -ج

بر اساس این قاعده که  :«ضمأن ألا دمی لا یجب بألعقد بل بألجنأیه»قاعده  -1

قرار گرفته است ( 117ص ،1تا، ج )ابن غانم بغدادي، بيمورد توجه فقهاي حنفي مذهب 

به نفس و یا به عضوى از اعضاى بدن انسان وارد هایى که  پزشک در قبال زیان

آورد، ضامن نيست، مگر آن که زیان دیده، خطاى او را ثابت کند. بنابراین  مى

نياز به اثبات خطاي او در طبابت دارد. پس در  و ضمان پزشک صرفاً مسؤوليت

باشد ضامن محسوب  مأذونصورت وقوع اشتباه پزشک معالج هر چند حاذق و 

 شود. مي

به عقيده فقهاي اهل سنت بر اساس این قاعده تا زماني قاعده لا ضرر:  -2

شود  که نتيجه اعمال حق، ضرر رساندن به دیگران باشد ضرر تبدیل به ضمان مي

از سوي شارع تعيين شده باشد خواه با عقد ثابت شده باشد  خواه آن حق مستقيماً

ها محترم است.  زیرا اعمال حقوق مقيد به شرط سلامت است و اموال و خون انسان

ها شود تبدیل به ضمان خواهد شد.  بنابراین ضرري که متوجه اموال و خون انسان

لت زماني است کند که یکي از آن دو حا اما این قاعده در دو حالت مطابقت نمي

که اجتناب از اعمال حق ممکن نباشد مانند طبيبي که عمل جراحي را بر مریض 

که تعدي و تفریط از جانب وي صورت گرفته باشد عمل  دهد و بدون این انجام مي

)زحيلي، شود که ضامن نيست.  جراحي منجر به تلف عضو یا مرگ بيمار مي

 (715ص، 4، جهـ1411
ذهب در استدلال بر عدم نياز به اخذ اذن از بيمار یا برخي از فقهاي حنبلي م

ولي او در صورت عدم امکان استيذان و خطرناک بودن بيماري به همين قاعده 

غير از این فقيه و برخي فقهاي حنفيه که با ( 71، صهـ1441)مشيقح،  .اند استناد کرده

 ،اند محجور کردهاستفاده از این قاعده، پزشک جاهل را به خاطر دفع ضرر از مردم 
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سایر مذاهب از این قاعده در ضمان پزشک  (143ص ،41، جهـ1411)ابن عابدین، 

 اند. بجث نکرده

اگر پزشک بدون اذن ولي بيمار به مداوا بپردازد جمهور قاعده احسان:  -3

اما در  ،دانند زیرا از دیدگاه آنان چنين پزشکي متعدي است فقها او را ضامن مي

مَأ »فرماید:  سوره توبه که مي 11قيم جوزي به دليل آیه  ر مثل ابنمقابل، برخي دیگ
دانند و معتقدند که اگر پزشک کوتاهي  او را ضامن نمي« عَلَى ألْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيل  

، هـ1441)مشيقح، شود و محسن ضامن نخواهد بود.  نکرده باشد محسن محسوب مي

 (71و41ص
 گوید: مي( 1441)مشيقح  قاعده اتلاف: -4

در صورتي که مداواي پزشک منجر به تلف عضو یا نفس شود و پزشک »

حاذق نباشد ضامن است. اما در صورتي که پزشک حاذق باشد و تعدي و تفریط 

قول اول قول مالک بن انس است که پزشک را  نکرده باشد دو قول وجود دارد:

)انتقام و( تجاوز  ؛ا عَلَى ألظّّألمِِينَ فَلا عُدْوأنَ أ لِّ » بقره: 117داند به دليل آیه  ضامن نمي

پزشک در صورتي که حاذق باشد و تعدي و  و «جز از ستمگران جایز نيست

دليل دیگر حدیثي  شود پس ضامن نيست. تفریط نکرده باشد ظالم محسوب نمي

کند که  است که عبدالله بن عمر از پيامبر)ص( در مورد ضمان پزشک نقل مي

؛ هرکس به فن من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضأمن» فرماید: پيامبر)ص( مي

و )در فرض ما( طبيب حاذق  «طبابت آگاه نباشد و طبابت کند، ضامن است

دليل  نسبت به طبابت علم دارد و بدون تعدي و تفریط وي تلف واقع شده است.

دیگر آن است که طبيب نسبت به بدن مریض امين است و امين فقط در صورت 

 (43)ص .فریط ضامن استتعدي و ت
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 دانند اگر در مقابل قول مالک، مشهور فقهاي اهل سنت پزشک را ضامن مي

استناد آنان در این ( 43و44هـ، ص 1441)مشيقح،  .چه تعدي و تفریط نکرده باشد

 خصوص دلایل ذیل است:

 فرماید:  سوره نساء مي 14دليل اول خداوند در آیه  -

ّ خَطَئأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنأً خَطَئأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة  مُؤْمِنَة  وَ دِيَةٌ وَمَأ كَأنَ لمُِؤْمِن  أَن يَ » قْتُلَ مُؤْمِنأً أ لِا
 از مگر بکشد را دیگري مؤمن که نسزد را مؤمني هيچ ؛مُسَلمَّةٌ أ لَِى أهَْلِهِ أ لِاّ أَن يَصّّدّقُوأ

 و کند آزاد را مؤمني برده کـه باید کشت خطا به را مؤمني که کسي. خطا روي

 .«گذرند در آنان که این مگر بپردازد کشته کسان به هم خونبهایي

 با وجودي که قتل خطایي است اما خداوند دیه را واجب کرده است.

دليل دوم: جنایت پزشک اتلاف است و اتلاف چه عمدي باشد چه  -

 خطایي، یکسان است و در هر حال متلف ضامن است.

در ادامه قول مالک بن انس را به دليل امين دانستن ( 44، صهـ1441) ایشان

 دهد. پزشک و عدم کوتاهي در معالجه ترجيح مي

 

 های مذاهب چهارگانه مقایسه دیدگاه -د

آید که از دیدگاه  هاي فقهاي مذاهب اهل سنت به دست مي از تطبيق دیدگاه

از علم ميان پزشک متخصص و ماهر با پزشک غير متخصص و ناآگاه آنان 

پزشکي تفاوت وجود دارد. پزشک جاهل نه تنها ضامن نتایج اقدامات خود است 

مجاز نيست که به طبابت بپردازد و حاکم باید از باب امر به معروف و  بلکه اصولاً

نهى از منکر و در راستاي حفظ مصالح عمومي از اشتغال این گونه افراد به مداواي 

، 1هـ، ج1411)زحيلي،  .ان و مال مردم در خطر بيفتدبيماران جلوگيرى کند تا مبادا ج

 (411-411ص
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چنانچه پزشک متخصص و حاذق به مداواى بيمارى بپردازد و او را به اذن 

بيمار یا ولي او درمان کند و بيمار بر اثر فعل پزشک جان سپارد و یا اقدام پزشک 

شود با  شناخته نمىول ؤنتایج زیان بارى براى بيمار در پى داشته باشد پزشک مس

 مسؤوليتکه معلوم شد، فقيهان سنى در توجيه و بيان علت عدم  این همه چنان

 چنين پزشکى با یکدیگر اختلاف دارند.

پزشک از دیدگاه اهل سنت، منوط  مسؤوليترسد که عدم  بنابراین به نظر مى

رعایت اصول  -متخصص و حاذق بودن پزشک ب -به حصول این شرایط است: أ

 بودن از سوي بيمار یا ولي او مأذون -ررات فنى و اخلاقى حرفه پزشکي جو مق

 خطا نکردن در مداواي بيمار.  -د

به جز فقهاي حنبلي باقي مذاهب، اشتباهي را که منجر به تلف شود موجب 

اند. این دیدگاه با نظر آن دسته از فقهاي اماميه مانند امام خميني که  ضمان دانسته

خصص اگر خطا کند و موجب تلف شود ضامن خواهد بود، معتقدند پزشک مت

ضمن آنکه دیدگاه حنبليه در عدم ضمان پزشک متخصصي که در  .یکي است

اش اشتباه کند و موجب تلف شود موافق دسته دیگري از فقهاي اماميه  معالجه

 است.

اي به شرط اخذ برائت از  در این ميان، هيچ یک از مذاهب چهارگانه اشاره

اند. این قول موافق با آن دسته از فقهاي اماميه است که تنها  یا ولي او نکردهبيمار 

اند و مخالف است با نظریه آن دسته از فقهاي  اذن را کافي در رفع ضمان دانسته

 اند.  اماميه که علاوه بر اذن، اخذ برائت را هم شرط کرده

 ،انهحاصل این قسمت از بحث آن است که به عقيده همه مذاهب پنجگ

پزشک در صورت داشتن تعمد در اتلاف و اضرار یا کوتاهي یا عدم تخصص لازم 

 نبودن ضامن خواهد بود. مأذونو یا 
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مطالبي که در مورد ضمان پزشک گفته شد از دیدگاه امامیه:  ضمان دندانپزشک

در باره دندانپزشک که یکي از مصادیق آن است جاري خواهد بود به این معنا که 

در صورت کوتاهي یا عدم داشتن تخصص لازم و یا عدم أذن مریض و یا  صرفاً

فتاوایي در  (173و34، ص1731)حجت، طلعتي، الله أراکي ت باشد. آی ولي او ضامن مي

این خصوص دارد که مؤید این ادعا است. البته براي رفع ضمان اخذ برائت نيز 

 شرط است.

گرچه فتاوایي در این خصوص از ضمان دندانپزشک از دیدگاه مذاهب اهل سنت:

اهل سنت یافت نشد، اما با توجه به دیدگاه تقریبا یکسانشان در مورد شرایط عدم 

ضمان پزشک و از آنجایي که دندانپزشکي زیر مجموعه پزشکي است، به نظر 

 رسد عقيده آنان در این خصوص همان است که گفته شد.  مي

دارو روي افراد، تزریقات، خون  مواردي چون آزمایشضمان در موارد دیگر: 

ها  گرفتن، فروش دارو و ختنه وجود دارد که برخي از فقهاي اماميه در مورد آن

اند که در ادامه خواهد آمد با این توضيح که به جز ابن مفلح  فتاوایي صادر کرده

حنبلي که در مورد ضرر و تلف ناشي از حجامت و ختنه فتوا دارد از سایر مذاهب 

رسد به دليل آن که این امور در  حکمي به دست نيامد اما به نظر مي اهل سنت

حيطه وظایف پزشک و از مصادیق کار او است حکم آنان در این خصوص همان 

 پردازیم: اند. در اینجا به بيان این موارد مي چيزي است که در ضمان پزشک گفته

، انجام آزمایش الله اراکي تمطابق فتواي آیضمان در علوم آزمایشگاهي:  -1

ها اگر موجب  داروها روي افراد داوطلب به منظور ارزیابي اثرات و عوارض آن

کند که موجب هلاک شود یا  ضرر به بدن انسان باشد، جایز نيست و فرقي نمي

سبب انحراف مزاج و یا موجب تعطيل بعض قواي ظاهري یا باطني گردد. اگر 

)حجت، طلعتي،  .طبيب ضامن است چه مریض ابراء نکند موجب دیه شود، چنان

 (114و  111، ص1731
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اگر تزریق آمپول با اجازه بهداري باشد و موجب  ضمان در تزریقات: -2

آور است. در صورتي که عمدي باشد موجب قصاص  فوت مریض شود، ضمان

شود؛ با این  خواهد بود و اگر خطاي محض و یا شبه عمد باشد موجب دیه مي

خطا، دیه بر عهده عاقله و در فرض شبه عمد بر عهده خود تفاوت که در فرض 

 (414ص ،7تا، ج )گلپایگاني، بي .تزریق کننده است

: به عقيده برخي فقيهان، هرگاه خون گيرنده به ضمان در خون گرفتن -3

مریض ضرر وارد سازد، اگر از حدي که اجازه داشته تعدّي کرده باشد، هرچند 

شته، ضامن است ولي اگر طبق معمول و مقداري که قصد ضرر رسانيدن را هم ندا

اجازه داشته عمل کرده و اتفاقاً به شخص ضرري وارد شده، در این صورت اقوي 

 به نقل از یزدي، عروه الوثقي، 111ش، 1731، و همکاران )حجتعدم ضمانت وي است. 

گوید:  در این خصوص مي( 444ص ،4تا، ج )یزدي، بي الله گلپایگاني تآی (444ص، 4ج

دانسته با خون گرفتن یا ختنه کردن و ... به شخص ضرر  اگر خون گيرنده مي»

 « رسد اقوي ضمان است مگر این که بيمار وي را تبرئه کند. مي

اگر »گفته است: (175ص ،5ق، ج1415)از علماي اهل سنت، ابن قدامه حنبلي 

اند، انجام  امر شدهچه را که به آن  حجامت کننده، ختنه کننده و طبابت کننده آن

ـ از آنچه که باید 4ـ در کارشان حاذق باشند 1باشند:  دهند با دو شرط ضامن نمي

 «.بریده شود تجاوز نکنند

و  )حجتالله اراکي  تطبق فتواي آیضمان فروشنده دارو و داروساز:  -4

اگر مریض در معرض خطر مرگ باشد و داروساز ( 141ش، ص1731، همکاران

که تجویز دارو به  را با دادن دارو نجات دهد، مجاز نيست به بهانه اینتواند او  مي

 باشد، از اعطاي دارو خودداري کند و در صورت تقصير، عقوبت دارد.  عهده او نمي
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 کیفری پزشک مسؤولیت -ه

در مواردي که پزشک در اقدام به معالجه، تعدي و تجاوز کند علاوه بر 

ه او خواهد شد. از مصادیق این قضيه موارد ذیل کيفري نيز متوج مسؤوليتضمان، 

 است: 

ـ در صورتي که پزشک بتواند از مریض و یا ولي او اذن بگيرد اما با این 1

وجود، رضایت نگيرد و بدون اذن مریض اقدام به عمل جراحي کند و در نتيجه 

ضرري به مریض وارد شود. نيز مانند آن جایي که مریض که قابل علاج نباشد و 

اميدي به بهبودیش نرود و پزشک به قصد راحت کردن مریض او را با سم و یا 

 چيزي دیگر بکشد.

ـ در صورتي که پزشک علم داشته باشد که عمل جراحي براي مریض 4

شود ولي با این وجود اقدام کند. در این جا حتي  ضرر دارد و باعث بهبودي او نمي

 شود. تفاوتي حاصل نمي اگر خود مریض از او بخواهد، در حکم مسأله

ـ اگر بيمار نياز فوري به معالجه و عمل جراحي داشته باشد، ولي پزشک از 7

ي او خودداري کند و مریض تلف شود. در این مورد، اظهار  اقدام به معالجه

خستگي، عدم پرداخت اجرت و هزینه درمان از سوي مریض و یا همراهان او و یا 

ي او بدهد، پذیرفته  ي که رضایت به معالجههوشي مریض و نداشتن همراه بي

 شود.  نمي

قانون مدني جمهوري اسلامي، هرگاه طبيبي هرچند حاذق و  711بنابر ماده 

کند،  دهد یا دستور آن را صادر مي هایي که شخصاً انجام مي متخصص، در معالجه

باعث تلف جان یا نقص عضو و یا خسارات مالي شود ضامن است هرچند با اذن 

کيفري خواهد داشت  مسؤوليتدر این گونه موارد پزشک مریض یا ولي او باشد. 

در این خصوص تفاوتي ميان مذاهب پنجگانه نيست؛ زیرا کوتاهي و سهل  و ظاهراً

دسوقي نقل شد که پزشک غير  قبلا از انگاري در انجام کار از او مشهود است.
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بایست پزشک  دانست و معتقد بود که در صورت تلف، مي متخصص را ضامن مي

 متخلف تعزیر و زنداني شود. 

 

 عدم ضمان پزشک ی بررسي ادله -و
که گفته شد، در صورتي که پزشک حاذق باشد و با اذن بيمار یا ولي او  چنان

و مقررات علمي پزشکي و اخلاقي را  و اخذ برائت اقدام به معالجه کند و اصول

شود. براي عدم  مدني و کيفري از او ساقط مي مسؤوليترعایت نماید، ضمان و 

 پردازیم: ها مي ضمان ادله متعددي وجود دارد که در این جا به ذکر و بررسي آن

ها استناد کرد،  توان به آن : برخي از روایاتي که در این خصوص ميسنت -1

 اند: به شرح ذیل

گوید؛ به امام صادق )ع( عرض کردم: مردي دارویي  یونس بن یعقوب مي -

رود از آن دارو و یا بریدن رگ  برد و احتمال مي کند و یا رگي را مي را تجویز مي

نتيجه مثبت به دست بياورد و یا این که بيمار تلف شود، حکم چيست؟ فرمود: 

واند رگ را ببرد و دارو را تجویز ت مي (17ص ،5ش، ج1754)کليني، یقطع و یشرب؛ »

از اجازه حضرت به معالجه بيمار با این که احتمال اضرار و یا اتلاف « کند.

اي به  شود که ضمانتي در کار نيست. در این حدیث اشاره رود، فهميده مي مي

 ضرورت اخذ اذن و برائت نشده است.

جراحي گوید من فرزندي داشتم سنگ داشت، گفتند جز با  شخصي مي -

شود. زماني که او را جراحي کردم فوت کرد. بعضي گفتند: تو شریک  معالجه نمي

اي به امام عسکري )ع( نوشته و ماجرا را براي او توضيح  قتل فرزندت هستي، نامه

يأ أحمد ليس عليک في مأ فعلت شي أ نمأ ألتمست ألدوأء و کأن أجله »دادم. امام پاسخ داد: 
اي احمد، بر تو چيزي نيست؛ زیرا قصد تو ( 17ص ،5، ج1754)کليني، ؛ في مأ فعلت

صراحت این حدیث « ي او بوده، و اجل او در همان بود که تو انجام دادي. معالجه
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از روایت قبل بر عدم ضمان بيشتر است گرچه از این که خود سائل آن را نزد 

 شود که اذن در معالجه هم داده است.  پزشک برده فهميده مي

گوید به امام صادق )ع( عرض کردم:  ه نام اسماعيل بن حسن ميفردي ب -

من مردي از عرب هستم و به علم پزشکي آشنایم و طبابت عربي بلدم و در مقابل 

کنيم. حضرت  شکافيم و با آتش داغ مي گيرم. ما جراحت را مي طبابت پول نمي

ألفأريقون، قأل: لا بأ س، قلت أ نه لا بأ س، قلت و سقي هذه ألمسموم ألا سمحيقون و »فرمود: 
مانعي ندارد. عرض کردم: براي ( 17ص ،5، ج1754)کليني، ؛ ربمأ مأت قأل: و أ ن مأت

کنيم؟ فرمود: اشکالي ندارد. سؤال کردم: احتمال  بيماران داروهاي سمي تجویز مي

این روایت هم علاوه بر « است مریض تلف شود و بميرد، فرمود: گرچه بميرد.

اي به لزوم اذن و  باشد و البته اشاره ابت، گویاي عدم ضمانت پزشک ميجواز طب

 اخذ برائت هم نکرده است.

اگر پزشک با اجازه و »از حضرت علي )ع( نقل شده است که فرمود:  -

کسب اذن از بيمار و یا از ولي و بستگان او به معالجه و درمان بپردازد و در اثر 

ول نيست؛ ؤسنگيني شود، پزشک ضامن و مس آن بيمار بميرد و یا متحمل زیان

و  444و  441، صهـ1411)اصفهاني،  «زیرا با اذن بيمار به درمان اقدام کرده است

این روایت به صراحت اخذ اذن را در رفع ضمانت ( 141و  141، صهـ1414مامقاني، 

 اي به لزوم اخذ برائت ندارد. داند و اشاره کافي مي

کسي که طبابت »امام علي)ع( نقل شده است: مفهوم این روایت که از  -

کند یا بيطاري نماید باید از ولي او اخذ برائت نماید و اگر اخذ نکند ضامن 

 ( 51ص11ق، 1411)حر عاملي، « است.

دو حدیث آخر یکي با منطوقش و دیگري با مفهومش مقيد سایر روایات 

توان استنباط کرد  شني ميها به رو اي که از مجموع آن دال بر عدم ضمانند، به گونه
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که پزشک در صورت اذن و اخذ برائت با دارا بودن سایر شرایط، ضامن 

 تا( بر این دليل اشکال کرده و گفته است:  هاي وارد شده نيست. مراغي)بي خسارت

اذن و رضایت به معالجه و درمان، اذن به تلف کردن نيست، و عرف نيز »

بيند. اذن هيچ گاه مسقط ضمان  اتلاف نمي اي ميان اذن به درمان و هيچ لازمه

نيست چون ماهيت اذن، رخصت در تصرف است اعم از این که به طور ضمان 

 (114و  117)ص «باشد یا به طور عدم ضمان

 گوید:  نيز مي( هـ1411)شهيد ثاني 

بيمار اذن به معالجه و درمان داده و نه بر اتلاف خود، و منافاتي ميان جایز »

 (743، ص 11)ج .«آور بودن آن وجود ندارد مسؤوليتبودن یک فعل و ضمان و 

رسد این اشکال وارد نباشد زیرا استدلال به عدم ملازمه بين اذن در  به نظر مي

اتي دال بر این مطلب وجود درمان و اذن در اتلاف زماني صحيح است که روای

اي ميان اذن در درمان و اذن در  نداشته باشد. ضمن این که گرچه عرف ملازمه

 بيند. یابد ولي ميان اذن در درمان و عدم ضمان ملازمه مي اتلاف نمي

: در صورتي که پزشک حاذق باشد و اصول پزشکي، فني و قاعده احسان -2

ي مریض اقدام به درمان کند محسن  هاخلاقي را رعایت کند و به قصد معالج

آید که بتوان گفت  ا لازم ميشود و به همين دليل ضامن نيست و الّ محسوب مي

چنين گفته  (1741)توان مؤاخذه کرد. در این مورد بجنوردي  نيکوکاران را مي

 است:

اند و دليل عدم ضمان  در موارد کثيري فقهاي ما حکم به عدم ضمان کرده»

دانند که طرف محسن است ... و محسن امين است و ید او از طرف  را آن مي

ه است. کلمات فقها همگي در بيان خود به یک نکته عنایت مأذونشارع مقدس ید 

هل جزأء »و « ... ليس علي ألمحسن ألضمأن و ليس علي ألمحسن ألا أليمين»دارند که 
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است، نباید به او اسائه  کند به این که هر کس محسن حکم مي« ألاحسأن ألا ألاحسأنُ 

 (73ص ،1)ج« کرد.

 گفته است: ( هـ1411)ابن ادریس حلي

باشد و نسبت به حصول نتيجه  پزشک شرعاً موظف به درمان بيمار مي»

بلکه لازم است در حد متعارف براي معالجه بيمار تلاش ، بهبودي تعهدي ندارد

بابت و امتناع کند، در غير این صورت ضامن دانستن پزشک، موجب سد باب ط

گردد. علاوه بر آن پزشک در فعل خویش محسن بوده و با  پزشکان از درمان مي

ول ؤتوان مس کند و نيکوکار را نمي باره بيمار نيکي ميرماني خود دراقدامات د

بنابراین ضمان به «. مأ علي ألمحسنين من سبيل و هل جزأء ألاحسأن ألا ألاحسأن»شمرد: 

 (737ص ،7)ج« گردد. مشروعيت فعل طبابت ساقط ميدليل وجود اذن و 

 رسد این قاعده منافاتي با لزوم اجازه و اخذ برائت نداشته باشد. البته به نظر مي

 

 ی عرفي بین جواز شرعي و عدم ضمان ملازمه -3
بين حکم تکليفي که اینجا عبارت است از جواز درمان بيمار و حکم وضعي 

لازمه وجود دارد به این معنا که چون درمان که عبارت است از سقوط ضمان م

بيمار شرعاً و عقلاً جایز است، لذا نباید در صورت فوت بيمار یا نقص عضو براي 

 گوید:  در این خصوص مي( هـ1711)آور باشد. امام خميني  پزشک ضمان

است تلف ناشي از آن ضمان ندارد، و هرچه  مأذونهرچه شرعاً مجاز و »

ت، داراي ضمان است در صورتي که تلف شود. این زماني است نيس مأذونمجاز و 

اش با اجازه مریض یا  که پزشک، از مهارت و دانش لازم برخوردار بوده و معالجه

ها باشد و در این زمينه با رعایت مقررات و اصول  ولي او و اخذ برائت از آن

بر اقدام  علمي پزشکي افراط و تفریط نکند. در مواردي که نجات مریض متوقف

فوري پزشک است و از طرفي امکان کسب اجازه و اخذ برائت و اذن نيست، 
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شود و نيازي به اذن و اخذ برائت نيست. در این  معالجه بر پزشک واجب مي

 (151ص ،4)ج« .صورت به طریق اولي ضمان منتفي خواهد بود

 گفته است: به نقل از تحریرالمجله(  هـ1741، حبيبي) الغطاء در این خصوص کاشف

ي عرفي با سقوط دیه دارد. در  کند و ملازمه جواز شرعي، ضمان را نفي مي»

باب تزاحم و تقدّم اهم بر مهم، عقل، حکم به لزوم نجات جان مسلمان و وجوب 

 ي کند و وجوب نجات نفس محترمه ملازم با حکم شرعي است و ملازمه آن مي

ي ضمان و سقوط دیه یک أمر حکم شرعي وجوب نجات انسان مسلمان با حکم نف

ي عضو  تر از اذن دهنده عرفي است زیرا در این موارد تأثير اذن شارع اگر بيش

 ( 171)ص«تر از آن هم نيست. نباشد، لااقل کم

اذن شرع و ضمان با هم »گوید:  مي( 51ص ،1، جهـ1714)سليم رستم باز، دیگري 

 «شوند. جمع نمي

اصل چنين است که بگویيم اگر پزشک  استناد به این نحوه اصل برائت: -4

حاذق باشد و اصول علمي را در معالجه بيمار رعایت کند و با کسب اذن و برائت 

از بيمار و یا ولي او به درمان بپردازد و بيمار بميرد یا دچار نقص عضو شود و ما 

پزشک  مسؤوليتشک در ضمان او داشته باشيم طبق اصل برائت، حکم به عدم 

 د.خواهيم کر

رسد که استدلال به این اصل صحيح نيست؛ زیرا اصل برائت  اما به نظر مي

آید که دليل  یک اصل عملي است و اصل عملي زماني به عنوان دليل به حساب مي

اجتهادي وجود نداشته باشد و در ما نحن فيه روایاتي وجود دارد که بر ضمان 

 رسد. ميپزشک دلالت دارند، لذا نوبت به اجراي اصل برائت ن

 

 ضرورت اجتماعي و عسر و حرج -5
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روشن است که جامعه به کار و عمل پزشک نياز دارد و این ضرورت تا 

رود. اگر بنا باشد پزشکي را  جایي است که گاه تا حد وجوب عيني هم پيش مي

که بنابر وظيفه دیني و انساني خود و بر اساس اصول و مقررات پزشکي اقدام به 

شود که  کوتاهي هم نکرده است ضامن بدانيم، این خود باعث ميدرمان نموده و 

پزشکان از درمان بيمار خودداري کنند و جامعه دچار اختلال شود و عسر و حرج 

 به وجود آید.

البته این به معناي آن نيست که به بهانه احتمال خودداري پزشک از معالجه و 

به وجود آمدن عسر و حرج در جامعه و متضرر شدن بيمار در همه حال از پزشک 

شود خير، در موارد مختلفي چون افراط و تفریط، عدم اخذ  مسؤوليترفع ضمان و 

پزشک حق خودداري از معالجه  اذن و برائت و... ضامن خواهد بود. گذشته از این

و نيز سوءاستفاده و اجحاف در تعيين قيمت ویزیت ندارد در غير این صورت 

اي براي معاینه و  دولت وظيفه دارد که او را به کار مجبور کرده و قيمت عادلانه

 معالجه او قرار دهد.

، به دليل آن که از (141و  145، ص1741، طاهري) بنابر عقيده برخي نویسندگان

آور است هرچند  یک سو تلف یا نقص عضو به وجود آمده در اثر معالجه، ضمان

داشتن در قبال تلف و  مسؤوليتپزشک معالج حاذق و محتاط باشد و از دیگر سو 

سازد و در نتيجه جامعه دچار  خسارات حاصله موضوع درمان را با مشکل روبرو مي

بخشي به جامعه پزشکي نياز به ارائه طریق در  شود براي اطمينان عسر و حرج مي

خصوص سقوط ضمان است و راه حل آن، اخذ برائت است که امروزه در 

 باشد. ها رایج مي بيمارستان

این نظر و استدلال قابل قبول نيست زیرا مبتني بر این فرض است که هيچ 

ر از نظر ت دليلي نقلي بر عدم ضمان پزشک وجود نداشته باشد. به عبارت روشن

حتي در صورتي که حاذق باشد و تمام تلاش خود  -مستدل پزشک به طور مطلق
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را در معالجه مریض با رعایت اصول و مقررات علمي پزشکي و اخلاقي بکار 

ضامن است اما  -بگيرد و از بيمار یا ولي بيمار اخذ برائت و اذن گرفته باشد

او در صورت اخذ برائت شود از  ضرورت اجتماعي و رفع عسر و حرج سبب مي

ضمانت برداشته شود. این در حالي است که ما از روایات زیادي به وضوح نتيجه 

گرفتيم که پزشک به طور مطلق ضامن نيست و استدلال ما به دليل مذکور 

)ضرورت اجتماعي و عسر و حرج( به عنوان یک دليل دیگر علاوه بر سنت 

ن از پزشک به طور مطلق باشد قابل است. ضمن آن که اگر مراد ایشان رفع ضما

 که گفته شد پزشک در برخي صور قطعا ضامن خواهد بود. قبول نيست و چنان

 

 گیری نتیجه
آید، به  نتایجي که از مجموعه مباحث و بررسي اقوال و دلایل به دست مي

 ترتيب به شرح ذیل است:

صورتي که  به عقيده برخي از فقهاي اماميه و فقهاي مذاهب چهارگانه در -1

پزشک، متخصص باشد و از مریض یا ولي او اذن بگيرد و در معالجه کوتاهي 

نکند و بيمار تلف شود یا ضرري ببيند ضامن نخواهد بود و نيازي به اخذ برائت 

 نيست اما به عقيده برخي از فقهاي اماميه اخذ برائت در رفع ضمان ضرورت دارد.

هزینه نداشته باشد و یا اگر دارد به هر در صورتي که بيمار توان پرداخت  -4

دليلي هنگام مراجعه به پزشک جهت معالجه امکان پرداخت برایش نباشد در این 

صورت اگر پزشک از معالجه خودداري کند و بيمار تلف گردد و یا ضرري بر او 

بایست پزشک اقدام به معالجه کند در  وارد شود ضامن است. در چنين مواردي مي

ي معالجه هم تا هنگام  کند. هزینه صورت دولت او را ملزم به درمان ميغير این 

ماند و اگر معسر بود حکومت اسلامي متولي پرداخت  ي مریض مي پرداخت بر ذمه

 المال خواهد بود.  آن از بيت
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توان پزشک را به طور مطلق ضامن دانست و یا رأي بر تبرئه او داد  نمي -7

نوط به این است که بدون أخذ برائت یا بدون داشتن بلکه به طور کلي ضمان او م

تخصص کافي اقدام به معالجه نماید و یا با وجود داشتن این شرایط کوتاهي کرده 

باشد اما اگر با داشتن تخصص لازم اخذ برائت کرده و در معالجه مریض 

 اي از او سر نزده باشد ضامن نيست. کوتاهي

رد. اذن، تنها موجب اباحه و جواز فعل بين اذن و برائت تفاوت وجود دا -4

شود و به تبع آن  پزشک به عنوان معالجه بوده و متوجه نتيجه به وجود آمده نمي

اي که ممکن است از معالجه و درمان  مانع از ضمان نسبت به نتيجه ناخواسته

حاصل شود، نخواهد شد. بنابراین براي عدم ضمان پزشک علاوه بر اذن در درمان، 

 ائت نيز لازم است.اخذ بر

اذن بيمار اذن در تلف نيست و اخذ اذن و برائت به تنهایي کافي در عدم  -1

ها داشتن تخصص و دانش لازم و نيز عدم  ضمان نخواهد بود بلکه علاوه بر آن

افراط و تفریط ضروري است. بنابراین اگر پزشک مهارت عملي و علمي مطلوب 

مهارت در اقدام به معالجه کوتاهي کند و در نتيجه را نداشته باشد و یا با دارا بودن 

بوده و اخذ برائت  مأذونباعث ضرر و یا تلف گردد ضامن خواهد بود هرچند 

حال اگر پزشکي با وجود اذن در معالجه و اخذ برائت و با رعایت  کرده باشد.

رغم دقت و عدم کوتاهي موجب  مقررات و موازین علمي پزشکي اقدام کند و علي

توان او را ضامن دانست زیرا از یک سو، پزشک شرعاً  و یا ضرري شود، نمي تلف

موظف به درمان بيمار و تلاش در حد متعارف بوده و در این رهگذر نسبت به 

حصول نتيجه بهبودي متعهد نشده است و ضامن دانستنش در چنين شرایطي موجب 

و حرج و در نتيجه گردد که این خود باعث عسر  امتناع پزشکان از معالجه مي

اختلال در نظم جامعه و یا اجحاف در حق جامعه پزشکي خواهد شد و از دیگر سو 

باشد زیرا پزشک با شرایط یاد شده در عمل خود محسن  بر خلاف قاعده احسان مي
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توان  کند و نيکوکار را نمي بوده و با اقدامات درماني خود به مریض احسان مي

 ول دانست.ؤمس

ظر کساني که معتقدند اگر اخذ برائت قبل از درمان موجب بر خلاف ن -5

سقوط ضمان شود در واقع اسقاط حقّ قبل از ثبوت آن بوده و از مصادیق اسقاط 

یجب است و بر این اساس ابراء قبل از معالجه را مؤثر در سقوط ضمان  ما لم

تي که از امام دانند به عقيده ما اخذ برائت پيش از معالجه به استناد مفاد روای نمي

توان براي نادیده  صادق )ع( نقل شد، در سقوط ضمان مؤثر است. علاوه بر آن مي

 گرفتن قاعده عدم اسقاط حقّ قبل از ثبوت آن به ضرورت طبابت استناد کرد. 

در موارد اورژانسي که اجازه گرفتن ممکن نباشد پزشک ضامن نيست و  -3

و اختلال در نظم جامعه و متضرر شدن  الا امتناع پزشک، تلف بيمار، عسر و حرج

گفتيم ضامن نخواهد  مردم را بدنبال خواهد آورد بدیهي است با شرایطي که قبلاً

 بود.

کوتاهي پزشک گاهي از روي خطا و اشتباه است و گاهي از روي عمد  -4

مدني و  مسؤوليتدر مواردي که از روي خطا و اشتباه باشد و زیاني به بيمار برسد 

کيفري متوجه  مسؤوليتضمان آن به عهده پزشک است و اگر از روي عمد باشد 

و داشتن تخصص و اذن )مطابق دیدگاه سه مذهب حنفيه، مالکيه و  شود پزشک مي

شافعيه و برخي از فقهاي اماميه( و ابرا )بنابر عقيده برخي دیگر از فقهاي اماميه و 

شود زیرا چنين اذن و  نمي سؤوليتممطابق برداشت نویسنده( موجب سقوط 

 اذن در معالجه است. ابرایي، اذن و ابراء در تلف نيست بلکه
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 مصر: دارالهجره. -. قاهره5جلدي(. ج1). المغنيق.(. 1415بن احمد.) قدامه، عبدالله ابن

 لبنان: المکتب الاسلامي.، . بيروت1جلدي(. ج4. )المبدعق.(. 1411مفلح، ابواسحاق ابراهيم بن محمد.) ابن

 دأر ألفكر للطبأعة وألنشر وألتوزيع.. بيروت: 41جلدي(. ج71، )ردالمحتارق.(. 1411علاءالدین.) عابدین، ابن

لبنان: دارالتراث -. بيروت1جلدي(. ج1.)شرح فتح القدیرق.(. 1744همام، محمد بن عبدالواحد. ) ابن

 العربي. 

 . مصر: مطبعه السعاده.4جلدي(. ج4. )داود سنن ابيق.(. 1751ابوداود سجستاني، سليمان.)

 ایران.، ، مؤسسه النشر الاسلامي قمبحوث في الفقهق.(. 1411اصفهاني، محمدحسين.)

 . تهران: دارالکتب الاسلاميه. 1جلدي(. ج4. )مجمع الضماناتتا.(.  بن محمد. )بي بغدادي، ابومحمد غانم

 . قم: مؤسسه المعارف الاسلاميه. 4جلدي(. ج11. )مسالک الافهامق.(. 1411الدین. ) جبعي عاملي، زین

 ابران: بوستان کتاب.-م. قمرگ مغزي و پيوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوقش.(. 1741حبيبي، حسين. )

 ابران: بوستان کتاب.-. قماحکام پزشکانش.(. 1731حجت، طلعتي، هادي، محمد هادي. )

 . تهران: المکتبه الاسلاميه. 11و  14جلدي(. ج41. )وسائل الشيعهق.(. 1411حر عاملي، محمدبن حسن. )

 لاسلامي. ایران: مؤسسه النشر ا-. قمالعناوینتا.(.  حسيني مراغي، ميرفتاح. )بي

 . بيروت: دارالفکر. 4جلدي(. ج4. )حاشيه الدسوقي علي الشرح الکبيرتا.(.  دسوقي، محمدبن عرفه. )بي

 دارالفکر. لبنان:-. بيروت1جلدي(. ج4. )الفقه الاسلامي و ادلتهق.(. 1411زحيلي، وهبه. )

 ایران: نشر مهدوي.-اصفهان. 1جلدي(. ج4. )الاحکام کفایهتا.(.  سبزواري، محمدباقربن محمد. )بي

 . بيروت: دارالکتب العلميه. 1جلدي(. ج4. )شرح المجلهق.(. 1714سليم رستم باز. )

 دارالمعرفه. لبنان:-بيروت. 1جلدي(. ج17. )الأمق.(. 1417شافعي، محمدبن ادریس. )

 دارالفکر. لبنان:-بيروت. 4جلدي(. ج4. )مغني المحتاج تا.(. شربيني، محمد خطيب. )بي

جلدي(. 11. )الشرواني والعبادي-حواشي الشروانيتا.(.  شرواني، عبادي، عبدالحميد و احمدبن قاسم. )بي

 دار احياءالتراث العربي. لبنان:-بيروت. 1ج
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 ایران: زائر آستانه مقدسه قم. -. قممجموعه مقالات فقهي حقوقيش.(. 1741طاهري، حبيب الله. )

 ایران: مؤسسه آل البيت )ع(.-. قم4جلدي(. ج15. )ریاض المسائلق.(. 1414طباطبائي، ميرسيدعلي. )

-. بيروت4جلدي(. ج4. )تکمله البحر الرائق شرح کنز الدقائقق.(. 1414طوري، محمدبن حسين.) -45

 لبنان: دارالکتب العلميه.

، تهران. 4جلدي(. ج4. )ایضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعدق.(. 1743فخرالمحققين حلي، ابوطالب.)

 ایران: بنياد فرهنگ اسلامي.

. پاکستان: المکتبه 3جلدي(. ج3. )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ق.(.1411کاساني، ابوبکربن مسعود. )

 الحبيبيه.

 ایران: مؤسسه آل البيت )ع(.-. قم3جلدي(. ج17. )جامع المقاصدتا.(.  بن عبدالعلي. )بي کرکي، علي

 ایران: دارالکتب الاسلاميه.-. تهران5جلدي(. ج4. )الکافيش.(. 1754) کليني رازي، محمدبن یعقوب.

 ایران: نشر دارالقرآن.-. قم7جلدي(. ج1. )مجمع المسائلتا.(.  گلپایگاني، محمدرضا. )بي

جلدي(. چاپ سوم، تهران: 1.)ش.(. مجموعه قوانين جزائي1751.)فر، ایرج، محمد گلدوزیان، صميمي

 انتشارات ميزان.

 ایران: مؤسسه آل البيت لاحياء التراث.-. قممناهج المتقينق.(. 1414مامقاني، عبدالله. )

جلدي(. 14. )کنز العمال في سنن الاقول و الافعال ق.(.1714الدین. ) بن حسام متقي هندي، علاءالدین

  انتشارات دائره المعارف.: . حيدرآباد هند11ج

لبنان: -. بيروت4جلدي(. ج4. )وألقوأعد ألسنية فی ألاسرأر ألفقهية ألفروق.(. تا محمد بن علي بن حسين. )بي
 دأرألمعرفة.

ایران: موسسه النشر الاسلامي ، . قم1جلدي(. ج1. )کتاب الدیاتق.(. 1414مدني کاشاني، آقا رضا. )

 التابعه لجماعه المدرسين.

 بيروت: دار الفکر.جلدي(. 1)المسائل الطبيه و المعاملات.  ق.(.1441علي.) بن خالد، مشيقح

 ایران: انتشارات مجد.-. تهران1جلدي(. ج4. )قواعد فقهيهش.(. 1741موسوي بجنوردي، سيدمحمد. )

 عراق: مطبعه الآداب.-. نجف4جلدي(. ج4.  )تحریر الوسيلهق.(. 1711موسوي خميني، روح الله. )

لامي وابسته به جامعه مدرسين دفتر انتشارات اس :ایران-جلدي(. قم1. )المسائل توضيحق.(. 1411، )---

 حوزه علميه قم.

 . تهران: دارالکتب الاسلاميه. 44. جالاسلامجواهرالکلام في شرح شرایعق.(. 1411نجفي، محمدحسن. )

 لبنان: دارالکتب العلميه.، . بيروت7جلدي(. ج4. )الطالبين روضهتا.(.  الدین. )بي نووي، محيي

 ایران: دارالکتب الاسلاميه.، . تهران4جلدي(. ج4. )العروه الوثقيتا.(.  یزدي طباطبائي، سيدکاظم. )بي
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